
شهری که برایش 
نگرییم، می میرد

عزیزانشــان  مــرگ  بــرای  انســان ها 
ســوگواری می کنند، اما گاهی سوگِ انسان 
نه بــرای فقدان نزدیــکان، بلکه برای یک 

فقدان عمومی است.
اگر شما هم این روزها، بی آنکه خودتان 
مســتقیم عزیزی را از دســت داده باشید، 
مثــل آدم های ســوگوار زندگــی می کنید، 
تنها نیســتید. سوگِ ملی قدمتی به درازای 
تاریخ بشــر دارد. نوع بشــر می تواند برای 
یک شهر، برای یک ســرزمین، یک ملت و 
حتی برای یک «جهانِ ازدست رفته» عزادار 
شود. زیرا «شــهری که برایش گریه نکنند، 
دوبــاره خواهد مــرد». یکــی از کهن ترین 
ســوگ نامه های تاریخ، مرثیــه ویرانی اور 
اســت؛ این مرثیــه کــه روی چندین لوح 
گِلی به خط میخی ســومری نوشته شده، 
نــه درباره مــرگ یک فرد، نه یــک گروه از 
انسان ها، بلکه درباره مرگ یک شهر و ملت 
اســت. مرثیه اور حدود چهار هزار ســال 
پیش، پس از سقوط شهر اور در پایان هزاره 
ســوم پیش از میلاد، نگاشته شده است و 
شگفت آنکه اگر امروز آن را بخوانیم، چنان 
تازه و گویاست که گویی برای ما و زمانه ما 
نوشته شده است. متن و گزیده ای که از آن 

نقل می کنم آن قدر روشن سخن می گوید
که تقریبا نیازی به تفسیر ندارد:

آنگاه که سرنوشــت رقم خورد،/ آنگاه 
که ســخن در شــورای خدایان بسته شد،/ 
بادِ ویرانی وزیدن گرفت/ و شــهرِ اور، چون 
نی ای شکســته، فــرو افتاد./ الهه شــهر،/ 
چــون مادری که کودک را به دســت مرگ 
می ســپارد،/ جامه دریــد/ و از خانه خود 
بیــرون رفت./ بــا رفتن او،/ روح از شــهر 
رخت بربســت./ بادِ شــوم،/ چــون گاوی 
خشمگین،/ کوچه ها را درنوردید./ خانه ها 
فروریختند،/ درها بی صدا شــدند،/ و خنده 
از لبان کودکان افتاد./ در میدان ها،/ مادران 
فرزندان خویش را صدا زدند/ و پاســخی 
نیامد./ شیر در سینه ها خشکید،/ لالایی ها 
ناتمــام ماند./ چنگ ها شکســته افتادند،/ 
طبل ها خاموش شــدند،/ نــه داوری،/ نه 
فرمانی،/ نه آینده ای./ شب بر شهر نشست/ 
و صبحــی نیامد./ باد، نام اور را/ از دیوارها 
می تراشید/ و زمان،/ خاطره ها را می بلعید.

الهــه، از دور نگریســت؛/ نــه بــرای 
بازگشــت،/ که برای یــاد./ او گفت:/ «این 
شــهر من بود./ ایــن مردم مــن بودند./ و 
اکنون، خاک، گهواره آنان است»./ اما مرثیه 
خوانده شد/ تا فراموشی پیروز نشود./ گریه 
کردنــد/ تا نام ها بماند./ ســوگ گرفتند/ تا 
جهــان دوباره فرونریزد./ زیرا/ شــهری که 

برایش گریه نکنند،/ دوباره خواهد مرد.
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همکار ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
بــا عــرض ســلام و احتــرام. حضرت عالــی به عنوان یك اســتاد 
پیش کســوت جراحی قلب بیــش از هر فرد دیگری اطــلاع دارید که 
وظایف اجتماعی پزشــکان، اگر نه بیش، امــا حداقل به اندازه وظایف 

درمانی ایشان اهمیت دارد و در سوگندنامه پزشکی هم مستتر است.
قبول مســئولیت های سیاســی از طرف پزشــکان اگرچه از وظایف 
درمانــی ایشــان می کاهــد. اما بــه همان میــزان بر مســئولیت های 
اجتماعی شان به عنوان پزشك می افزاید. پزشکان در مسائل اجتماعی 
قادر به رؤیت و درك مصالح ســلامت و ظرائف حالات مردم و جامعه 
به گونه ای هســتند که برای غیر پزشکان به آن آســانی مقدور نیست. 
پزشکان در دوران عمومی باید اطلاعی از همه حیطه ها شامل پزشکی 
اجتماعی، اخلاق پزشــکی و روان پزشــکی پیدا کنند و این مســئولیتی 
بزرگ در ایفای وظیفه سیاسی شــان، هرگاه بــر آن تکیه زنند، بر دوش 

آنها می گذارد.
همکار ارجمند، به عنــوان یك همکار بر خود لازم می دانیم بك بار 
دیگر وظیفه اجتماعی شــما به عنوان یك پزشك و درعین حال بالاترین 

مقام اجرائی کشور را یادآور شویم!
پزشــکان نیازمنــد آزادی، اقتــدار و امنیــت در خدمت رســانی به 
مصدومان اخیــر و آینده در حوادث خیابانی هســتند. مصدومانی که 
شما درك می کنید به دلیل تحریکاتی که مشکلات معیشتی، اجتماعی 
و روانــی خــود و دیگری (از طریق ســلول آیینه) بر سیســتم لیمبیك 
(سیســتمی که واکنش هیجانی فرد را تعیین می کند) ایشان می گذارد، 
به خیابان آمدند یــا در آرزوی ایرانی آباد، همراه با عدالت اجتماعی و 

فارغ از فســاد بودند؛ جایی که بتوانند در رسیدن به ایدئال های شان هر 
آنچــه در توان دارند، به عمل آورند. مشــارکتی اجتماعی که می دانید 
و بارها گفته اید، محدود شــده اســت. شــما می دانید آموزش سیاسی 
آن هم به شــکل عملــی از بنیادین ترین آموزش ها برای ســاخت و کار 
ذهن انســان مدرن است، شــما به عنوان یك پزشــك بیش از هر فرد 
دیگری درك می کنید که انســان در هنگام خشــم و در تنگنا هر چیزی 
به زبان می آورد. ایدئال هایش را بر تنها محمل های موجود می نشاند. 
خشــم و طغیانی که خشونت طلبان آن را دســتمایه مطامع خود قرار 
می دهند. شــما به عنوان یك پزشك درك می کنید که مصدومان نیاز به 
مراقبت سریع، تزریق خون و سرم و اعزام سریع به بیمارستان دارند که 
در شــرایط موجود خود مستلزم احســاس امنیت کادر درمان در زمان 
درمان و مصدومان در مراجعه به درمان گران اســت. شما می دانید که 
پزشکان براساس آخرین سوگندنامه خود موظف اند ابتدا از جان خود و 
همکاران شان حفاظت کنند، همان گونه که می گویند در هنگام سقوط 

هواپیما ماسك را اول به صورت خود بگذارید، بعد فرزند!

شــما، می دانید مداخله درمانی در محیط هــای غیر درمانی تا چه 
حد دشــوار و پرمسئولیت اســت، به ویژه آنکه بیمار هر لحظه در حال 
مرگ باشــد و پزشك هم آن کیفیت و اســتحکامی را که در بیمارستان 

دارد، نداشته باشد.
در چنین شــرایطی ایفای وظیفه پزشــکی به مراتب از زمانی که در 
هواپیما یا یك مکان عمومی دنبال پزشــك می گردند، دشــوارتر است؛ 
نه تنها برای پزشــکانی که برای انجام وظیفه باید آنجا باشــند، نه تنها 
برای پزشــکانی که تنها عبور می کرده اند، بلکه برای پزشکانی که خود 

در میان معترضان هستند.
چگونه می توان شهامت مداخله در چنین شرایطی را به طبیب داد، 

آن زمان که در خود بیمارستان هم احساس امنیت نمی کند؟
همکار ارجمند، همکاران پزشــك شما به خوبی به دشواری وظیفه 
ســترگی که بر دوش شماســت، آنچه در این یادداشت برشمرده شد و 
موانع و دشــواری های آن، آگاه اند. اما یادآوری مجدد این مســئولیت 
پزشکی را به هر پزشــکی که حالا مسئولیت سیاسی پیدا کرده، به ویژه 
در چنین بحران اجتماعی بی ســابقه ای حداقل وظیفه خود می دانند. 
به ویــژه آنکــه در روزهای پرالتهاب اخیر نشــانه چندانــی از اقدامات 
حضرت عالی در ایفای این وظیفه اخلاقی، حداقل از نظر ظاهر مشاهده 

نشده است.
در هر حال آرزوی موفقیت در مســئولیتی که پذیرفته اید، برای شما 
داریم و امیدواریم در استفاده از توان و صداقتی که در هنگام انتخابات 
به رأی دهندگان و بخش مهمی از جامعه پزشــکی باورانده اید، موفق 

باشید و همه این اراده را رؤیت کنند.

نامه اى به یك همکار

نورولوژیست
بابک زمانی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

ایســنا: معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت به 
آمار شــهدای دانشجوی کشور در حوادث اخیر اشاره کرد و 
گفت: «متأسفانه نزدیک به صد نفر از دانشجویان کشور در 
حوادث اخیر جان باختند». این آخرین اظهار نظر مســئولان 
درباره  تعداد دانشــجویان جان باخته اســت. در آمار قبلی 
تعداد دانشــجویان کشته شــده در اعتراضات دی ماه حدود 
۴۰ نفر اعلام شــده بود. مســعود حبیبی، همچنین  درباره 
بازداشت شــدگان دانشــگاه های علوم پزشــکی  وضعیت 
نیز گفت: «بســیاری از بازداشت شــدگان ما آزاد شــده اند و 
در حال حاضر حدود ۸ تا ۹ نفر از دانشــجویان همچنان در 
بازداشــت هستند که ان شاءاالله پیگیری می کنیم تا این افراد 

نیز آزاد شوند».

گســتره بارش ها از امروز در شــمال  غــرب، دامنه های 
زاگرس، دامنه های جنوبی البرز و شــمال  شــرق کشور آغاز 
شده و برای نیمه شمالی استان اصفهان، خراسان جنوبی و 
یزد نیز رگبارهای پراکنده پیش بینی شده است. امروز علاوه 
بر بارش بــرف و باران، وزش بادهای شــدید در دامنه های 
جنوبی البرز، نوار شرقی و مناطق جنوبی کشور رخ می دهد 
که می توانــد موجب کاهش دید شــود. تا چهارشــنبه در 
بیشتر مناطق کشور روند افزایش دما پیش بینی می شود که 
می تواند ســبب ذوب برف و افزایش خطر ریزش بهمن در 
مناطق کوهســتانی و برف گیر شود. بارش ها در تهران نیز تا 
روز پنجشــنبه (۲۳ بهمن) ادامه دارد و گاهی در طول روز 

وزش باد شدید در سطح استان پیش بینی می شود. 

کلاس های نیمســال دوم سال تحصیلی  دانشگاه تهران  
از روز شــنبه، دوم اســفند در تمام مقاطــع تحصیلی، آغاز 
می شــود و تمامی خوابگاه های مقطع کارشناسی دانشگاه 
تهران از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه، ۳۰ بهمن آماده 
پذیرش دانشجویان است. خوابگاه های تحصیلات تکمیلی 
همچنــان مانند روزهای گذشــته دایر اســت. برنامه ریزی 
بــرای افطار و ســحر ماه مبارک رمضان نیــز در حال انجام 
اســت. به گزارش ایلنا در پی بروز اعتراضات و ناآرامی های 
اجتماعی در کشــور، کلاس هــای درس در دو هفته پایانی 
نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به صورت مجازی برگزار 
شــد و امتحانات پایان ترم نیز برای دانشــجویان کارشناسی 

به صورت مجازی برگزار شدند. 
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پرسش خوانی

در خبرها آمده بود  مؤسســه مطالعات فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
علوم، با هدف بررســی علمی تحولات اخیــر، «میز مطالعات اعتراضات 

اجتماعی» را راه اندازی کرد.
قبل از آن نیز رئیس جمهور در راســتای وقایع تلخ اخیر به هرکدام از 
وزرای علوم و کشــور مأموریت جداگانه ای محــول کرده بود. وزیر علوم 
قرار بود در راستای بررسی علل وقوع حادثه و ارائه گزارش دقیق و کامل 
اقدام کند.  وزیر کشور نیز مأمور شده هیئت ویژه ای برای رسیدگی به همه 

آسیب دیدگان تشکیل دهد.
پرسش این است که چرا «بررسی علل وقوع» حوادث ناگوار بر عهده 

وزارت علوم گذاشته شده است؟
اگرچه جریانات دانشــجویی  یکــی از مهم ترین جریانــات اجتماعی 
و سیاســی در کشــور اســت، اما در ماجراهای دی ماه شاهد هیچ تحرک 
خاصی ذیــل پرچم دانشــجویی نبودیم. هرچند ممکن اســت خیلی از 
دانشــجویان یا دانشــگاهیان در این اعتراضات شــرکت کرده باشند، اما 
به نظر می رسید تشــکل های دانشجویی یا دانشــگاهی با تیتر یا عناوین 
مربوطه در متن وقایع حضور نداشــتند. امتحانات دانشــگاه ها به تعویق 

افتاد و حتی خوابگاه های دانشجویی نیز تعطیل شدند.
با این اوصــاف، چرا باید مأموریتی را که ناظر بر «علل وقوع» حوادث 
دی مــاه بود، بــر ذمه  وزارت علــوم بگذارند؟ در این رابطــه می توان دو 

برداشت را مطرح کرد:
برداشت اول اینکه هر دســتور کار پژوهشی باید برآمده از واقعیت های 
انضمامی باشــد. به عبارت دیگر، وقتی حوادث دی ماه اتفاق افتاد، احتمالا 
همگان را به این نتیجه رســانده که «علل وقوع» آن چه بوده است. دولت 
می خواسته یک بررسی علمی و دانشگاهی (یعنی همان علل وقوع) انجام 
دهــد تا یک پژوهش آکادمیک در اختیار داشــته باشــد. بالطبع  هر تحقیق 
آکادمیک از اعتبار علمی برخوردار بوده و کمتر کســی اســت که بتواند در 

آن تردیــد کنند. به این ترتیب، هــدف این بوده کــه از ظرفیت های علمی 
دانشگاه ها و استادان کشور بهره گرفته شود. این همان نکته ای است که در 
خبر مرتبط با راه اندازی این «میز» به آن اشــاره شده؛ چرا که به زعم وزارت 
علوم، ماهیت اعتراضات اجتماعی و الگوهای تکرارشونده آن نیازمند تبیین 

و صورت بندی عالمانه مبتنی بر خرد جمعی و میان رشته ای است.
ولی مشکل این است که اجرای پژوهش های علمی به شکل دستوری 
فاقد وجهه  اســت. وقایع دی ماه از بســیاری جهات شوکه کننده بود؛ چه 
از حیــث ابعاد و فراگیری (در شــهرهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک) و 
همچنین آمار جان هایی که از دســت رفــت و تن هایی که دچار جراحت 
شد و چه از حیث آسیب هایی که به اموال عمومی و خصوصی وارد شد .
این گونــه موضوعات مســتلزم صرف وقــت زیاد و انجــام پژوهش 
و پیمایش هــا در حیطه هــای گوناگون علوم انســانی و اجتماعی بوده و 
بنابراین چیزی نیســت که مثلا بتوان آن را در عرض ســه ماه انجام داد. 
از ســوی دیگر، وقتی چنین تحقیقی از سوی وزارت علوم انجام شود، در 
بدترین حالت به معنای آن است که یک تحقیق فرمایشی و دولتی است 
و در بهترین حالت اگر واقعا مســتقل باشد، آنگاه یافته های آن در اختیار 
عموم مردم قرار نخواهد گرفت که در این صورت باز هم نتایج عمومی و 

مفیدی به حال جامعه در بر نخواهد داشت.

اما برداشــت دوم متضمــن وضعیت بدبینانه اســت. این از عجایب 
روزگار اســت کــه دولت در مقام پرســش کننده قــرار دارد و می خواهد 
بداند «علل وقوع» این حوادث تلخ چه بوده است. ولی «علل وقوع» به  
نوبــه خود لاجرم به ارائه «راهکار» خواهد انجامید و دولت نیز از وزارت 
علوم همین را می خواهد. اکنون دولت که خود بخشــی از مسئله  است، 

خواستار راه حل شده است.
به دور از هرگونــه پیش داوری، اگر هدف از اجرای پژوهش در حیطه 
«علل وقوع» یک مســئله، همانا ترســیم یا فهم قضیه در راستای فرایند 
حل مســئله باشد، آنگاه باید تأکید کرد که حل مسئله از فهم مسئله جدا 
نیست. اگر فهم مسئله در نســبت های کلی و جزئی اش صورت بگیرد و 
مسئله در کلیت شرایطی وجودی اش قرار بگیرد، یعنی حرکت به سمت 

حل مسئله صورت گرفته است.
ماجــرا ابتدا از بازار کلید خورد و ســپس بدنه  اجتمــاع را فراگرفت. 
هم زمانــی آن با تصمیم های شالوده شــکن اقتصــادی را نباید فراموش 
کــرد. پدیده هــای ســهمگینی همچــون وقایــع دی مــاه را بایــد در 
جزئیات خودشــان و بــا مراجعه به لحظــه درون ماندگار تاریخی شــان 

فهم کرد.
به عبارت دیگر، نباید از شبکه  اقتصاد سیاسی و بحران های اجتماعی 
(یعنــی متغیرهایی همچون مالیه عمومی، کاهش ارزش پول، ســختی 
معاش، سایه  جنگ، فقدان چشــم انداز امیدبخش، فساد فراگیر و خیلی 
موارد دیگر) غفلت کرد که برآیند عمومی آن را باید در الگوی حکمرانی 

کشور رصد کرد.
این تقلیل گرایی هیچ نتیجه ای به دنبال ندارد. به تعبیر جامعه شناسان، 
باید سیاســت ورزی بــه قد و قواره علم دربیاید و نــه اینکه علم را به تنِ 
نهادها و ســاختارهای ناکارآمد درآورد و پژوهش های دســتوری از آنها 

مطالبه کرد.

پرسش از  نسبت  وزارت علوم  در  ماجرا ی  اعتراضات

بهناز شیربانی: فیلم سینمایی «کارواش» به   
کارگردانــی احمد مرادپــور و تهیه کنندگی 
بهروز مفید یکی از فیلم های بحث برانگیز جشنواره 
چهل وچهارم فیلم فجر اســت. ایــن فیلم روایتگر 
فساد اقتصادی یک چهره پرنفوذ است. مرادپور که 
پیش از این کارگردانی مینی سریال «رقص پرواز» و 
کارگردانی فیلم های ســینمایی «رنجر»، «کارو» و 
«ســجاده آتش» را در کارنامه دارد، در گفت وگو با 
«شــرق» درباره چرایی انتخــاب چنین مضمونی 
برای ســاخت فیلــم «کارواش» گفــت: «یکی از 
مهم ترین دلایل من برای پرداختن به این مضمون، 
نزدیکــی ســوژه به موضوعــات روز و جــاری در 
جامعــه اســت. این مضمــون ارتبــاط نزدیکی با 
زندگــی، معیشــت و آینده مــردم دارد و از جمله 
مشــکلاتی اســت که مردم کشــورم از آن در رنج 
هســتند. «کارواش» در ادامه فیلم های پیشین من 
اســت و همان مضامین و نــگاه را دنبال می کند و 
فقط ژانر آن متفاوت اســت». مرادپور در پاسخ به 
این پرســش که با توجه به مضمــون اثر در زمان 
ســاخت آیا با ممیزی روبه رو شده اند یا خیر، گفت: 
«در مرحلــه ســاخت با ممیزی روبه رو نشــدیم و 
تصور نمی کنم در اکران مشکلی داشته باشد؛ زیرا 
در تمام رســانه ها، این موضوع تحلیل و گفت وگو 
می شــود و «کارواش» سعی دارد از زاویه سینما و 
داســتان، چرخه آســیب و عدالت را روایت کند». 
مرادپور در ادامه درباره شــرایط اجتماعی کشور و 
حضــور فیلــم در جشــنواره فیلــم فجــر گفت: 
«معتقدم جشــنواره فیلم فجر یــک رویداد ملی و 
فرهنگی اســت. بی اعتنایی به فرهنــگ، منجر به 
تهی شدن هویت انسان می شود. هیچ جای جهان، 
بی اعتنایی به فرهنگ در هیچ مقطعی، پســندیده 
نیســت».  عباس نعمتی، نویســنده فیلم سینمایی 
«کارواش»، دربــاره چرایی نوشــتن ایــن قصه به 
«شــرق» گفت: «نوشــتن فیلم نامه دو سال پیش 
شــروع شــد. این موضوعی بود که مدام ذهنم را 
درگیر کرده بود و البته در سینما کمتر به موضوعات 
اقتصــادی نگاه می شــود. اتفاقی کــه بی تردید از 
موضوعات اصلی مردم محســوب می شــود و از 
آنجا که سینما آینه زندگی مردم است نپرداختن به 
این موضوع در سینما سؤال برانگیر است. پرداختن 
به موضوعاتی مثل گران شــدن دلار، پول شویی و... 

موضوعاتی است که علاقه مند نوشتنش بودم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «در 
گام اول نوشــتن فیلم نامه، بــا فارابی پیش رفتم. 
طرح تصویب شد، نوشتن فیلم نامه را شروع کردم 
و در چند مرحله یعنی اضافه شــدن آقای مفید و 
آقای مرادپور فیلم نامه طبق نظرات آنها بازنویسی 
شــد». نعمتی دربــاره تجربه همــکاری با احمد 
مرادپور گفت: «خوشــحالم با کارگردانی کار کردم 
که تمرکزش روی روایت درســت قصه بود. احمد 
مرادپور آدم باتجربه ای اســت و فهــم اجتماعی 
دارد و قطعا همین موضوع در روایت درست قصه 

کمک کننده است».

روان خوانی

سوخت ۵۰۰ مغازه  در  بازار   رشت 
ماجرای آتش گرفتن بازار رشــت در ۱۸ 
دی ماه، بسیاری را مبهوت کرد. اما وضعیت 
اقتصادی و بلایی که بر ســر بازاریان رشت 
آمده، باعث مشــکلات بسیاری شده است. 
دیروز مجلس شــورای اسلامی در تذکری 
گفت: «در ۱۸ دی ماه سال جاری بزرگ ترین 
تخریب و آتش سوزی در بازار رشت انجام 
گرفت و بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازه  
در آتــش ســوخت. در این شــرایط، بیمه 
اعلام کــرده چون این واحدهــای تجاری 
و مغازه ها به دلیل آشــوب تخریب شــده، 
خســارتی پرداخــت نمی کنــد و بانک ها 
نیز کمکــی نمی کنند». نماینده رشــت در 
مجلس شــورای اســلامی با بیــان اینکه 
مردم و بازاریان ســرگردان هستند و کسی 
به داد این عزیزان نمی رسد، گفت: «انتظار 
می رود رئیس مجلس تذکری دهد تا بیمه 
به تکالیــف خود عمل کنــد». محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در 
پاســخ به این تذکر گفت حتما این موارد را 
پیگیری خواهم کرد. از ســوی دیگر هادی 
حق شناس، اســتاندار گیلان، در نشستی با 
بازاریان رشــت اتفاقات اخیر در این شــهر 
را فاجعه بار خواند و اعلام کرد: «خســارت 
ناشــی از ناآرامی ها در سطح استان گیلان 
حدود ۱۰ هزار میلیــارد تومان (۱۰ همت) 
برآورد شــده اســت». او گفت: «در جریان 
این ناآرامی ها، حــدود ۸۰۰ نقطه مختلف 
در استان شــامل بازارها، مساجد، بانک ها، 
واحدهای مســکونی و یــک مرکز درمانی 
دچار آتش سوزی و خسارت جدی شدند». 
مالکیــت بخش هــای سوخته شــده بازار 
متنوع است و شــامل بخش های تاریخی، 
اوقافی، متعلق به آســتان قدس رضوی و 

مالکیت حقیقی است.

علی مرسلی

اتفاق خوانی

گفت وگو بــا احمــد مرادپور و عبــاس نعمتی 
کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی «کارواش»

روایت یک موضوع 
ملتهب اجتماعی


